
روزنه

بازی قدرت
 پسر ملک سلمان 

ابتــدا مقامــات ســعودی گزارش 
دادند که توانسته اند موشک پرتاب شده 
به طرف شمال شــرق ریاض از سوی 
حوثی ها در یمن - کشوری که مداخله 
نظامی به رهبری ســعودی ها در آنجا 
به یک جنگ طولانی مــدت و مخرب 
تبدیل شده است- را خنثی کنند. یمن 
اکنــون در محاصره کامل قــرار دارد. 
لبنان، سعد حریری،  دوم، نخست وزیر 
در حالی اســتعفای خود را اعلام کرد 
که به عربستان ســعودی ســفر کرده 
بود. این اقدام باعث تعجب بسیاری از 
تحلیلگران شده و لبنان را بار دیگر وارد 
بحران سیاســی کرده است. همچنین 
مقامات سعودی شــماری از اعضای 
خانواده سلطنتی، وزرای کابینه و تجار 
مشهور این کشــور را بازداشت کردند؛ 
اقدامی که در راســتاي تقویت جایگاه 
محمد بن ســلمان به عنــوان ولیعهد 
بازداشت شــدگان،  میــان  در  اســت. 
شــاهزاده متعب بــن عبــداالله، وزیر 
گارد ملی ســعودی و یکی از پســران 
محبوب پادشــاه درگذشته عربستان و 
نیز شــاهزاده ولید بن طلال،  میلیاردر 
مشهور در ســرمایه گذاری شرکت های 

غربی نیز قرار دارند. 
همان گونه که «کریم فهیم»، یکی 
از همکاران در یادداشــتی نوشته، این 
بازداشت ها در زمانی انجام گرفته که 
تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
بی سابقه ای در عربستان سعودی اتفاق 
تدابیر  پادشــاهی عربســتان  می افتد. 
قابل توجهــی برای آزادشــدن اقتصاد 
این کشــور و جذب سرمایه گذاری های 
از  جداشــدن  راســتای  در  خارجــی 
وابســتگی به نفت انجام داده است. 
این تلاش ها نیاز به پاک سازی فساد در 
این کشــور دارد؛ کشوری که جمعیت 
جوان رو به رشد و پرشورش احساس 
می کنند که درهای ثروت  و قدرت روی 

آنها بسته شده است. 
کرکپاتریــک،  دیویــد  همچنیــن 
روزنامه نــگار نیویورک تایمــز، دربــاره 
می نویســد،  اخیــر  بازداشــت های 
عربستان سعودی یک سلطنت اجرائی 
بــدون قانون اساســی نوشته شــده یا 
مؤسسات دولتی مستقل نظیر پارلمان 
و دادگاه دارد. برهمین اســاس ارزیابی 
اتهامات فســاد بســیار دشــوار است. 
مرزهای میان امــوال عمومی و ثروت 
خانواده ســلطنتی مشخص نیست و 
به نظر می رسد که فساد بسیار گسترده 
اســت. برخی ناظران این سرکوب ها را 
یک پیام روشــن به دو طیف می دانند؛ 
اولیــن طیــف چهره هــای قدرتمند و 
پولدار این کشــور و طیف دیگر جامعه 
گســترده ای اســت کــه علاقه مند به 

اصلاحات بزرگ هستند. 
بروس ریدل، از مؤسســه بروکینگز 
نیز بر این باور اســت. ناظران مطلع از 
سیاست های داخلی عربستان سعودی 
بازداشت های  از  معتقدند که بسیاری 
روحانی ها و روشــنفکران در تابستان 
امسال نشانه تنش ها در داخل سیستم 
تضمینی  هیچ گونه  اســت.  پادشاهی 
وجود ندارد که اگر ملک سلمان بمیرد، 
در ایــن صــورت جانشــینی به راحتی 
انجام گیرد. آخرین دور بازداشت ها این 
گمانه زنــی را تقویت می کند که بحث 
جانشــینی فراتر از آنچه که پادشــاه و 
او می خواهند، بســیار دشوارتر  پســر 

است. 
اما ریدل این اتفاقات اخیر از سوی 
به عنوان کم شدن  را  عربستان سعودی 
درخشــش ریاض در منطقه می داند. 
او می نویســد، پادشــاهی عربستان در 
یــک تقاطع قرار گرفته که از یک ســو 
اقتصاد این کشور به دلیل قیمت پایین 
نفــت دچار چالــش شــده، جنگ در 
یمن پیچیده شده است، بایکوت کردن 
قطر شکســت خورده، نفــوذ ایران در 
لبنان، ســوریه و عراق افزایش یافته و
در نهایت جانشینی در این کشور به یک 
سؤال بزرگ تبدیل شده است. درواقع 
دوران کنونی یکی از آســیب پذیرترین 
دوران هــا در تاریخ ســعودی در طول 

بیش از نیم قرن گذشته بوده است. 

نگاه

عطا نور، امیدی برای غیرپشتون های افغان 

همان گونــه که انتظــار می رفــت، ســرانجام، مــردی قدرتمند از 
تاجیک  تباران افغانســتان بر آن شــده تا خود را نامزد ریاست جمهوری 
در ســال ۲۰۱۹ میلادی کند. انتظارات غیرپشــتون ها، به ویژه تاجیک ها، 
از عبداالله عبــداالله، رئیس اجرائــی حکومت وحدت ملی این کشــور، 
برآورده نشد. عبداالله را به گونه ای بسیاری از حامیانش متهم به کرنش 
و کوتاه آمدن در برابر اشــرف غنی، رئیس جمهوری کنونی افغانســتان، 
می کنند و او را فردی ضعیف می دانند که نتوانسته جایگاه تاجیک ها را 

در قدرت مستحکم کند. 
ولی اکنون عطامحمد نور، استاندار، فرمانده و سیاست مدار قدرتمند 
۵۳ ســاله تاجیک ها در ولایت بلخ، اعلام کرده که بر آن اســت تا خود 
را در انتخابــات ریاســت جمهوری آینده نامزد کند. او گفته اســت که 
برای مبارزه با فســاد اداری و مالی در انتخابات ریاست جمهوری نامزد 
می شــود. او پیش از این هم گفته بود که خــود را برای هدفی بزرگ تر 
که نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری است، آماده خواهد کرد و از 
سمتش استعفا می دهد. این اعلام نامزدی که چندان هم دور از انتظار 

نبود، می تواند سه عامل داشته باشد: 
نخســت: تاجیک ها و به ویژه مجاهدین سابق افغان قدرتشان را در 
این ســال ها در خطر می بینند. در بیشتر نقاط زیر کنترل مجاهدین سابق 
(شمال افغانستان)، جنگ دامن زده شده و کوشش های این فرماندهان 
برای مهار جنگ به جایی نرســیده اســت. آنان اکنون بیشتر از هر زمان 
دیگری، خطر را احســاس می کنند. از سوی دیگر، عبداالله عبداالله که در 
دو دوره  گذشــته انتخابات ریاســت جمهوری که به گونه ای از پشتیبانی 
مجاهدین سابق و تاجیک ها برخوردار بود، نتوانست حریف حامد کرزی 
و اشرف غنی شود و قافیه را به آنان باخت. آنان به نظر می رسد امیدی 
به آقــای عبداالله ندارند و می خواهند فــردی قدرتمند و کاریزماتیک را 
وارد عرصه مبــارزه  انتخابات کنند. با اقتداری که در یک دهه  گذشــته 
آقای نور از خود نشان داده، تاجیک ها کسی را بهتر از او برای صف آرایی 

در برابر پشتون ها پیدا نمی کنند. 
دوم: عطامحمد نور سال هاســت که خود را برای چنین روزی آماده 
می کنــد. او پیــش از این بیشــتر فرمانده نظامی بــرای حزب جمعیت 
اسلامی بود تا شــخصی سیاســت مدار. همچنین با وجود برهان الدین 
ربانــی، عبداالله عبداالله و یونس قانونی، آقای نور چندان عرصه  را برای 
ابراز وجود در سیاســت باز نمی دید، برای همین او جای پای خود را در 
اســتان بلخ در شمال افغانستان که نقطه اساســی شمال کشور است 
محکم کرد و در یک دهه  گذشــته بیشــتر با سیاست آشنا شده و خود را 
با قراردادن در برابر دولت های کرزی و غنی، ســر زبان ها انداخته است. 
این دو دولت نتوانســتند از قدرت او در شمال افغانستان بکاهند یا او را 
از قدرت به زیر بکشــند. با تحولات سیاسی ای که در این کشور رخ داده 
و پس از کشته شــدن برهان الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اســلامی، 
بســیاری او را بهترین فرد برای رهبری این حزب می دانســتند؛ هرچند 
اکنون صلاح الدین ربانی، پســر رهبر پیشــین این حزب، رئیس جمعیت 
اسلامی شده؛ ولی آشکارا این عطامحمد نور، رئیس اجرائی حزب است 

که قدرت بیشتری دارد. 
همچنیــن فرد شــماره دومــی کــه تاجیک ها رویش حســاب 
می کردنــد، آقای عبداالله بود کــه حالا محبوبیت خــود را در میان 
هواداران غیرپشــتون از دســت داده اســت، تا جایی  کــه آقای نور 
کارکرد او را در حکومــت وحدت ملی ضعیف خواند و گفت که به 

تصمیم گیری های او باور ندارد. 
دیگــر فرد مهم در جمعیت اســلامی، یونس قانونی اســت. او هم 
ســروصدای زیــادی ندارد و به گونــه ای خود را به کناری کشــیده و در 
ســال هایی هم که در قدرت بود، نتوانســت خودی نشان دهد و رقیبی 

جدی برای پشتون ها باشد. 
سوم: پس از اینکه عبدالرشید دوســتم (ازبک تبار)، معاون نخست 
رئیس جمهوری افغانســتان، به تبعید ناخواســته ای بــه ترکیه تن داد، 
جبهه  شــمال یک بار دیگر زنده شد. از یک سو عطامحمد نور که همواره 
مخالف حکومت بوده و آن را ناکارا خوانده، از سوی دیگر آقای دوستم 
که اکنون از حکومت به گونه ای رانده شــده و ناراضی اســت و در کنار 
این، محمد محقــق (هزاره تبار)، معــاون دوم رئیس اجرائی حکومت 
وحدت ملــی که او هــم از درون حکومت، آن را نقــد می کند، مثلثی 
را تشــکیل دادند و با گردهــم آوردن نهادهای سیاســی منتقد دولت، 
اپوزیســیون قدرتمندی را پدید آوردند. این تشــکل ها را هم به شــکلی 
آقای نور پشــتیبانی و اداره می کند. اکنون به نظر می رســد او می تواند 
بــا حمایت ازبک ها،  هزاره ها و اقوام دیگــری مانند ترکمن ها وارد بازی 
بزرگ تری شــود، ولی در این راه، آقای نور کار ســاده ای در پیش ندارد. 
او باید نخســت، اعضای حزب جمعیت اسلامی را با خود کند. در میان 
اعضای این حزب، همســوکردن کسانی مانند محمداسماعیل خان، فرد 
با نفوذ تاجیک ها در غرب افغانســتان کار آسانی نیست. او هرچند خود 
را جدا از جمعیت اسلامی نمی داند؛ ولی همواره با تصمیم های حزب 
همپــا نبوده و گاهی هم مخالفت کرده اســت؛ هرچند اســماعیل  خان 
اکنون دیگر آن قدرت یک  دهه  گذشــته را در غرب افغانستان ندارد؛ اما 
نمی تــوان از نفوذ او بر فرماندهان محلی چشم پوشــی کرد. قانع کردن 
طیف روشــنفکر که چندان خاطرات خوبــی از حکومت مجاهدین در 
افغانســتان ندارند و آنان را مســبب جنگ های داخلی می دانند کاری 
دشوارتر اســت؛ همچنین نگه داشــتن مثلث، تاجیک،  هزاره و ازبک تا 
دو سال آینده کار مشکلی اســت و تجربه  دو دهه  واندی گذشته، نشان 
می دهــد که در مقاطعی ضلع های این مثلث در کنار هم قرار گرفتند و 

سپس در برابر هم صف آرایی کردند. 
از ســوی دیگر، افغانستان خلاصه به این اقوام نمی شود و نمی توان 
برای رســیدن به ارگ ریاســت جمهوری و اداره  کشور بخش بزرگ تری 
را که پشتون ها هســتند نادیده گرفت. جهت گیری هایی که گاهی آقای 
نور از خود در برابر این قوم نشــان می دهد، در میان غیرپشــتون ها او را 
به شهرت رسانده و در برابر این، برای پشتون ها، زنگ خطر بوده است. 

در کنار اینها، اینکه خارجی ها که پدیدآورنده نظام جدید افغانستانند 
تــا چه اندازه با نامزدی او همســو خواهند بود، چالشــی دیگر اســت؛ 
هرچند عطامحمد نور، در این سال ها، با احتیاط درباره خارجی ها سخن 

گفته است. 
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تحــولات اخیر در عربســتان ســعودی ازجمله بازداشــت روحانیون و 
برکنــاری امامان جماعت نشــان می دهد که طلاق بین نهادهای سیاســی 
(آل ســعود) و نهادهــای دینی (وهابیت) در عربســتان ســعودی در حال 
آفتابی شدن است. اینها بعد از آن بود که به دنبال یک سلسله تصمیمات به 
زنان اجازه رانندگی داده شد. دراین میان محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان، 
در اظهاراتی شفاف خود را متعهد به مبارزه با تفکرات افراطی و مهار آنها 
معرفی کرد و گفت قصد دارد کشورش را به سوی اسلام میانه رو بازگرداند. 
همین حرف ها و اقدامات پرســش های زیادی را درباره ارتباط آینده خاندان 

حاکم با نهادهای دینی عربستان به میان می کشد. 
هنگامــی که صدام حســین، رئیس جمهــور عراق، در ســال ۱۹۹۰ کویت را 
اشغال کرد،  کمیته ای از روحانیون به ریاست مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ابن باز 
فتوایی را صادر کردند که به موجب آن به نیروهای آمریکایی اجازه داده می شد 
در جریان این جنگ در خاک عربســتان مســتقر شــوند. هدف از این لشکرکشی 
مجبورکردن نیروهای عراقی به خــروج از کویت بود و فتوای این روحانیون به 
مثابه پوششــی شرعی و ضروری برای تســهیل مأموریت ائتلاف بین المللی به 

رهبری آمریکا تلقی می شد. 
این تنها موردی نبود که نقش نهاد های دینی وهابیت را در نظام سیاسی 
عربستان سعودی آشــکار می کرد. حتی زمانی که مسئله ای به امنیت ملی 
مربوط می شد دولت به سراغ نهاد روحانیت می رفت تا مجوز شرعی را کسب 
کند وگرنه ممکن بود مشروعیت اقدامش زیر سؤال برود. نمونه ها دراین باره 
آن قدر زیاد اســت که نمی شود همه را برشــمرد. زمانی که ملک عبدالعزیز، 
بنیان گذار عربســتان سعودی، خواســت صنعت ارتباطی بی ســیم را وارد 
کشــورش کند، تلاش کرد پیش از آن، موافقت شرعی روحانیون را به دست 
آورد. یــا هنگامی که برای مدت زمانی روحانیون فتوا به تحریم اســتفاده از 
رادیو و تلگراف دادند، پادشاه سعودی مجبور شد از آنها مجوز شرعی بگیرد 
همچنین نهادهای دینی نقش مهمی در رقابت شــاهزادگان بر ســر قدرت 
داشــته اند. زمانی که بین ملک سعود و برادرش، فیصل اختلاف افتاد، حرف 
آخر را در این میان شــیخ محمد بن ابراهیم آل الشــیخ، مفتی عربستان زد و 
به موجب فتوایی که داد ملک ســعود را از ســلطنت خلع کرد و به جای او 

برادرش فیصل را نشاند. 
مدخلی برای فهم موضوع 

برتراند بادی، متفکر فرانســوی، در کتابی با عنوان «دو دولت؛ مقایســه 
غرب و جهان اســلام» تلاش می کند تاریخ و روند طولانی تولد مدرنیســم 
سیاسی را بررسی کند و نمونه های سیاسی گوناگون در دنیای جدید به ویژه 
در ارتباط بین قدرت سیاسی و دینی را مورد مطالعه قرار دهد. او به بعضی 
روندهای نوســازی اشــاره کرده و نمونه هایی را ارائه می کند که درنهایت 
به اســتقلال حوزه سیاسی از دینی منجر شده اســت؛ به ویژه که می دانیم 
«در دوران قرون وســطا حوزه سیاست در موارد زیادی تابع و تسلیم حوزه 
دین بود». اما با ورود به دوران جدید نوگرایی متکی بر آزادی های سیاســی 
توانســت از قدرت نهادهای دینی بکاهد و درنهایت آنها را تســلیم قدرت 

سیاسی کند. 
اگر ما به تجربه تاریخی جهان اسلام بنگریم، درمی یابیم طبقه روحانیون 
– چنان کــه نوح فیلدمن در کتاب خود «اوج و فرود دولت اســلامی» بیان 
می کند – همواره یک ترمز مهم برای کنترل قدرت حاکمان بوده اســت زیرا 
از شــریعت دفاع می کردند و فقط آنها اجازه داشــتند دین را تفســیر کنند. 
همین مســئله به آنها جایگاهی ویژه در منظومه دولت های اسلامی قدیم 

می بخشید. 
همین سیســتم «دارای مقداری توازن معنوی بین قدرت سیاسی از یک 
طرف و طبقه روحانیون حامی و مفســر شــریعت از طرف دیگر» بود. این 
وضعیت ادامه داشــت تا دوران امپراتوری عثمانی فرارســید. در آن زمان 
اصلاحــات معروف بــه «تنظیمــات» به گونه ای بود که رابطــه بین قدرت 
سیاسی و قدرت دینی را کاملا جابه جا می کرد. نوسازی عثمانی که هدفش 
تحقــق اصلاحــات اداری در زمینه هــای نظامی، اقتصــادی و قضائی بود 
منجر به «ابتکارات قانونی و حقوقی» جدیدی شــد. از یک طرف شــریعت 
باید در چارچوب یک ســری قوانین مدون ظاهر می شد و از طرف دیگر باید 
نهادهای جدیدی شکل می گرفت (مثل پارلمان) که تابه حال سابقه نداشته 

است و این نهادها باید در قانون اساسی جایگاه معینی می داشتند. 
خلاصه آنکه این اقدامات به نوسازی نظام سیاسی منجر شد و توانست 
در یک کلمه «طبقه مفتیان را کنار بزند» بدون اینکه نهاد یا مؤسســه ای را 
برجای بگذارد که شبیه به حضور روحانیون در گذشته قادر به ایجاد توازن 
قوا با قدرت سیاســی باشد. اما الگوی عربستان سعودی – چنان که فیلد من 
می گوید، دراین میان یک اســتثنا به حساب می آمد و شباهت به هیچ یک از 

دولت های تأسیس شده بعد از فروپاشی عثمانی نداشت. 

ائتلاف بین شیخ و شاه
الگوی عربستان سعودی چنان که ابن خلدون می  گوید، به نوعی ائتلاف 
بین شــیخ (محمدبن عبدالوهاب) و شاه (محمدبن سعود) شباهت داشت. 
به گفته ابن خلدون «اعراب دولت را فقط به شــکلی دینی به دست آوردند. 
این روند از نبوت شروع شد و تا ولایت استمرار پیدا کرد و در همه آنها دین 
اثری جامع داشت. دلیل آن نیز این بود که اعراب مردمانی وحشی بودند و 
به دشواری می شد آنها را تسلیم کرد یا گرایشات آنها را در یک جا تمرکز داد. 
از این رو دین بزرگ ترین نقش را در انقیاد شــان داشت و رقابتی را بین آنها به 

وجود آورد که تجمع و انقیاد آنها را تسهیل کرد». 
تاریخ تأسیس نخستین دولت آل سعود در سال ۱۷۴۴ به ائتلاف یا اتحاد 
بین دو شــخصیت مهم برمی گردد: یکی محمد بن سعود، بینان گذار خاندان 
حاکم و دیگری شیخ محمد بن عبدالوهاب، یکی از مفتیان تأثیرگذار در تاریخ 
اســلامی جدید. نحوه رابطه بین این دو :روند غالب بر آینده عربســتان را از 

همان ابتدا رقم زد. 
ابن ســعود یکی از برجســته ترین رهبران قبایلی و نظامــی دوران خود 
بــود. بااین حال اگر نبوغ سیاســی خود را به جنبــش محمدبن عبدالوهاب 
گره نمی زد، دچار شکســت می شــد. عبدالوهاب خود پروژه ای ســلفی و 
اصلاح طلبانــه را در نظر داشــت و تلاش می کرد اســلام را به قول خود از 
عادت هــای غلط و خرافات منحرف کننده پاک ســازی کند و آن را به همان 

صفا و خلوص دوران گذشته بازگرداند. 
همیــن فراخوان اصلاح طلبانه به قدرت سیاســی و نظامی آل ســعود 
فرصت داد تا از آن برای تحکیم پایه های قدرت خود و گسترش آن بر تمام 
شبه جزیره عربســتان استفاده کند. از آن گذشــته این موضوع به حکومت 
ابن ســعود نوعی مشــروعیت دینی می داد که موجب تثبیت و استمرار آن 
می شد. به تعبیری روشن تر آمیزش بین وهابیت و قدرت آل سعود، «دولتی 

دائمی» را به وجود می آورد. 

با مرگ این دو نفر و پایان نخســتین دولت ســعودی، ایــن رابطه قطع 
نشــد زیرا هرکدام برای خود خانواده ای را به ارث گذاشتند که این شراکت 
دوجانبه را بین شــاهزادگان و وارثان شیخ برای سال های بعد ادامه دادند. 
به عبارتی دیگر رفته رفته این شــراکت جای خود را بــه ارتباط بین دو نهاد 
مهم سیاســی و دینــی در کشــور داد. دراین میان نهــاد روحانیت به گفته 
خاندان عبدالوهاب، نقش مشروعیت بخشــی و پشتیبانی از نهاد سیاست را 
ایفا می کرد. برای تحکیم ارتباط بین نهادهای سیاسی و مذهبی ازدواج های 
مهمی نیز صــورت گرفت که یکی از آنهــا ازدواج ملک عبدالعزیز با دختر 
شیخ عبداالله بن عبداللطیف آل شیخ بود که در زمان خودش بزرگ ترین شیخ 

وهابی به شمار می رفت. 
بنیان گذار عربســتان هرگز دســت از تأکید بر اهمیت و نقش این اتحاد 
برنداشــت. ازهمین رو بود کــه خطاب به قبایل تحــت فرمانش می گفت: 
«نباید بترســید. اولا ابتدای این کار از ســوی خداوند بوده اســت. بعد هم 
شیخ محمد بن عبدالوهاب. هر بار اختلافی پیش آمد و می رفت که دین خدا 
نقض شده و این نور رو به خاموشی  گراید، یکی از آن دو خانواده (آل سعود 

و آل شیخ) آن را ترمیم می کردند». 
در مقابــل، روحانیــون وهابی نیز از هیچ کوششــی برای پشــتیبانی از 
عبدالعزیــز فروگذار نکردند و تمام امکانــات واقعی یا نمادین خود را برای 
پیروزی او و اقامه شریعت و دین هزینه کردند. از آنجا که فقط آنها مفسران 
دین بودند دراین باره کتاب ها نوشــتند و از ســایر روحانیون شــبه جزیره نیز 
خواســتند به حمایت از این دولــت برخیزند. شــیخ محمد بن عبداللطیف 
آل شیخ در پیامی نوشــت: «خداوند هرکس را در این امر کمک کند و حتی 
از دیگران ســبقت بگیرد نصــرت خواهد داد. اگر امــام رعیت را به کمک 
بخواهد این جهادی واجب برای همگان اســت و هرکس از آن سرباز زند، 
منافق اســت. زنهار، زنهار که به حرف های شــکاکان گوش ندهید و نسبت 

به صاحبان این فراخوان اسلامی تردید نداشته باشید». 
ایدئولوژی وهابیت چسب اصلی نظام سیاسی عربستان و عامل دوام آن 
بود. این همان چیزی بود که ملک عبدالعزیز در توصیف نیروهایش به جان 

فیلیپی، گردشــگر بریتانیایی، گفته بود: «فقط کافی است آنها را فرا بخوانم 
تا هزاران نفر زیر پرچم من برای جنگ آماده شوند. از بیشه تا نجران تا رینه 
تا تثلیث. بین آنها هیچ کس نیســت که مرگ در راه عقیده را دوست نداشته 
باشد. همه آنها ایمان دارند اگر شانه خالی کنند به جهنم خواهند رفت!». 
به این ترتیب بود که ائتلاف بین شــیخ و شاه جواب داد و شیوه ای جدید 
از دولتمــردی و نحــوه توزیع قدرت را در عربســتان به آزمایش گذاشــت. 
این علاوه بر قدرتی بود که روحانیون بر حســب وظیفه دینی خاص شــان  
به دست می آوردند. خاندان شیخ دیگر «صرفا یک زایده شرعی نبود» بلکه 
بخشی از قدرت بزرگی به حساب می آمد که در درجه اول آل سعود آن را به 
صحنه آورده بود. از این رو روحانیون سعودی فراتر از یک روحانی معمولی 
بودند. آنها نقشی فعال در جامعه داشتند و جزء متحدان قدیمی آل سعود 
به شــمار می رفتند. به عبارتی دیگر روحانیون به بخشــی از طبقه حاکم در 

عربستان تبدیل شدند. 
اما توازن قــوا بین این دو طرف در پی افزایــش در آمدهای نفتی که به 
خزانه دولت ریخته می شــد دچار اختلال شد زیرا در کشور نظام اقتصادی 

جدیدی پدید آمد که در آن پادشاه حرف اول و آخر را می زد. 
اختلال در ارتباط 

هنگامی که ابن سعود ســرزمین های بیابانی وســیعی را در شبه جزیره 
تصــرف می کرد هرگز به ذهنش هم نمی رســید که در بطن این شــن زارها 
چه ثروت هنگفتی نهفته اســت؛ ثروتی که در آینده اصلی ترین منبع درآمد 

دولت بوده و ثروت کلانی را به خزانه اش سرازیر خواهد کرد. 
نفت در تکوین اقتصاد عربستان سهم بسزایی داشت. دولت درآمدهای 
نفتی را تصاحب می کرد و بعد به شــکلی که می خواســت بین گروه های 
مختلف جامعه بذل و بخشــش می  کرد. همین امــر به دولت امکان آن را 
می داد تا نظام جدیدی را به وجود آورد و بســیاری از بنیان های اجتماعی و 

به ویژه بنیان های قبایلی را به نفع خود برهم ریزد. 
طبقه روحانیون تسلیم پیامدهای این نظام اقتصادی نشدند. ابتدا تصور 
می شــد دولت می تواند بــا ایجاد نظام اقتصادی جدیــد و جیره خوارکردن 
مفتیــان نقش آینده آنهــا را به نفع خود مصادره کنــد. اما مجموعه ای از 
امتیــازات و بذل و بخشــش هایی که به مفتیان می شــد، نیز نتوانســت از 
اهمیت نقش آنان در جامعه عربســتان بکاهد. تأثیر درآمدهای نفتی فقط 
در روابط دوجانبه پادشاهان و روحانیون اثر نگذاشت، بلکه عنصر سومی را 
بــه میان این رابطه آورد که عبارت بود از طبقه محروم جامعه و اینکه چه 

کسی (شاه یا شیخ) هدایت آنها را برعهده خواهند داشت. 
از آنجــا کــه درآمدهای کلان نفتــی در اختیار نظام سیاســی بود و این 
حاکمان بودند که این ثروت را بین جامعه تقســیم می کردند، دولت خود را 
در ارتباط با مردم بی نیــاز از روحانیون می دید. به تعبیری دیگر درآمدهای 
نفتــی نظام حاکم را از واســطه ای به نام روحانیــون (بین نظام و جامعه) 
بی نیاز می کــرد. به همین دلیل از قدرت روحانیون برای حمایت از حاکمیت 
شرع در دولت جدید عربستان به نسبت گذشته یا دولت های اسلامی سنتی 

به شدت کاسته شد. 
علاوه بر نقشــی که نفت در تضعیف قدرت روحانیون و کاستن از نقش 
آنها بازی کرد، حوادث ۱۱ ســپتامبر و مســائل پیرامون آن ازجمله تبلیغات 
گســترده و منفی رســانه ها علیه تفکرات ســلفی و وهابیت اثــری زیاد بر 
محدود کردن نقش روحانیون از ســوی دولت داشــت. رســانه های غربی 
به شــدت بین اعمال و گفتمــان تحصیلی وهابیــت و رویکردهای جهادی 

سلفی ارتباط برقرار می کردند. 
ژانویه ۲۰۰۲ مجله اکونومیســت در گزارشی نوشــت: «وضعیت کاملا 
دگرگون شد. از آن حالت احترام و استقبال رسمی و مردمی که سعودی ها 
قبلا برخوردار بودند به یک حالت نفرت و بیزاری و دشــمنی ختم شــد... تا 
جایی که برخی اســناد رسمی آمریکا عربستان ســعودی را بدترین دشمن 
منافع، امنیت و نفوذ این کشــور حتی بیشــتر از نظام صدام حسین معرفی 

می کرد». 
بر اثر این فشــارهای متعددی که بر عربســتان ســعودی تحمیل شــد، 
حاکمان ســعودی ناچار شدند درخواست های زیادی را پذیرا شوند که یکی 
از مهم ترین آنها تغییر سیســتم آموزش دینی و فرهنگی کشور شان بود زیرا 
دولــت آمریکا تصور می کرد ماهیت وهابی این سیســتم آموزشــی در بین 
نســل های جدید این کشــور ذهنیتی فرهنگی را تولید می کند که درنهایت 

منجر به دشمنی با غرب و فرهنگ مدرن می شود. 
به موجب ایــن اصلاحات، برخی از آیات مربــوط به حب و بغض های 
افراطی باید حذف می شــد زیرا دولت آمریکا تصور می کرد این آیات نفرت 

نسبت به این کشور را توجیه می کند. 
ادامه در صفحه ۱۲

از آنجا که درآمدهای کلان نفتی در اختیار نظام سیاسی بود و این 
حاکمان بودند که این ثروت را بین جامعه تقسیم می کردند، دولت 

خود را در ارتباط با مردم بی نیاز از روحانیون می دید. به تعبیری دیگر 
درآمدهای نفتی نظام حاکم را از واسطه ای به نام روحانیون بی نیاز 
می کرد. به همین دلیل از قدرت روحانیون برای حمایت از حاکمیت 

شرع در دولت جدید عربستان به نسبت گذشته یا دولت های اسلامی 
سنتی به شدت کاسته شد

 بارقه های جدایی بین دین و دولت در عربستان سعودي
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